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Abstract 

The “deterioration theory” after Dr. Tabatabai’s books placed in the Iranian Political 
Thoughts, but till now we don’t confront to an enhanced reply to this idea. This idea has 
a good and strength thesis which completely ignored. This essay will try to put an idea 
which contemplate that Fall Down means continuity vice versa. On the other hand, if 
this idea means irrelevant and a deep gap with Machiavellianism, is absolutely correct. 
Because when we go beyond rhetoric ideas about Aristotle, Islam and Machiavel we 
confront with the exact idea of Dr. Tabatabaei which spoke about the array of powers 
and ideas in Iran not about a Falling Down of an Idea. As a matter of Fact the 
conclusion is that till this idea we could not rely on sky and the roots come back to 
terrestrial matters. 
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  چكيده
نقش فلسفه سياسي فارابي در شكل گيري فلسفه سياسي انقلاب اسلامي و ارتباط آن با نظريـه  

 پـس از انتشـار  زوال يـا گسسـت   موضوع اصلي اين نوشتار اسـت.   زوال آقاي دكتر طباطبائي
طباطبائي از مهمترين مسائل انديشه سياسي دهه اخير ايران گشـته ولـي تـا بـه     هاي دكتر  كتاب

امروز بنظر مي رسد تنها نسبت به پاسخگويي به پروبلماتيك مطرح گشته قدم گذاشته شده و به 
ايجابي كه در بين السطور اين نظريه حاكم مي باشد كمتر توجهي مبذول گشته. مساله اين مقاله 

ي بحث زوالي كه مطرح گشته سعي مي كند اين فرضيه را بنيان بگذارد كه در حول محور ايجاب
زوال خود نه تنها نوعي پيوست در انديشه مي باشد بلكه اگر منظور زوال انديشه سياسي مبتني 
بر آن چيزي است كه ماكياول از دامن اسكولاستيسيسم بيرون كشـيد مـا را بـه آن چيـزي كـه      

طو كه در شهر وقوع مي يابد باشد، نزديكتر مـي نمايـد.همان   دوستي و سعادت منظور نظر ارس
امري كه فارابي در فهم اغراض ارسطو مطمح نظرش مي باشد. روش كاري اين مقاله تطبيقي و 
تحليل گفتمان مي باشد. چرا كه تاكيد فارابي بر دوستي و فضيلت و سعادت و تاكيد بر رابطـه  

تطبيق و ايجاد دو نوع گفتمان مي باشد. در نتيجه مقاله نيروها در انديشه زوال بستر خوبي براي 
در پي كشف اين امر خواهد بود كه انقلاب اسلامي در حوزه انديشه نـوعي تحـرك در رابطـه    
ميان نيروها بوده و يا مدينه فاضله مي جسته است. البته هر كدام از ايـن دو واقـع گشـته باشـد     

شته شده است و ديگر نمي تـوان تنهـا بـر آسـمان     عامليت انقلاب اسلامي بر بوته آزمايش گذا
  .تكيه زد
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  مقدمه. 1
ايرانـي  - موضوع فهم فارابي و انديشه وي مي تواند يكي از زيباترين وجوه فهم فلسفه اسـلامي 

ي فهم اغراض ارسطو بلكه تاسيس فلسفه و محسوب شود، چرا كه نه تنها سعي وافر فارابي برا
خردي است كه اين توانائي را داشته باشد كه مشكلات آن زمان دنياي اسلام نزديك به غيبـت  
كبري و مشكلات خلافت را تمهيدي بينديشد. پرسش پژوهش از اين قـرار اسـت گـردآوري    

 ـ   مجدد از صبغه هاي حكمـت هـاي قـدما در انديشـه تاسي     اره نيازمنـد  سـي فـارابي، خـود دوب
د آورد كه بهتر و دقيق تر از يابي خواهد بود. غرض يابي دوباره اين اميد را بوجود خواه غرض
هاي باز و گشوده پيش روي خود با ريشه هايي عميقي كه در اغراض گذشـته وجـود دارد    افق

ي و بازسازي بهره مند گرديم.در واقع فلسفه تاسيسي فارابي ذيل آنچه كه ما تا به امروز در بازبين
فلسفه ايراني به احتمال زياد شاهد بوده ايم سوابقي مانند: حكمت خسرواني، حكمت اسلامي، 

 حكمت ايراني، اسلامي و حكمت يوناني را در خود گرد مي آورد. 
روش اين مقاله تطبيقي و گفتمان محور مي باشد چرا كه به احتمال زيـاد نمـي تـوان يـك     

تمامي غرض ها و همچنين تمامي ابعاد ايـن تـاريخ ارائـه داد، در    گردآوري به تمام و كمال از 
نتيجه از دستاوردهاي دكتر جواد طباطبائي در فهم اغراض قدما در پـس پشـت انديشـه ورزي    

اسلامي بهره مي بريم. با اين ترتيب سعي وافري خواهد شد كـه ضـمن اداي ديـن بـه      –ايراني
ي وجود دارد به احتمال بتوان از طريق نوآوري هاي انواع اغراضي كه ذيل انديشه زوال طباطبائ

فلسفي در انقلاب اسلامي ايران تلاش كرد تا  تغييرات و تلون جديدي كه اين حادثه در فلسفه 
اسلامي باعث گرديده را بيان و به تعدادي از سوالاتي كه انديشه زوال به قوت توانسته  –ايراني

  مطرح نمايد پاسخ دهد. 
  
  فارابي ةزمانزمينه و . 2

براي فهم فارابي شايد نياز باشد كه جا پاي خود او بگذاريم كه سعي بليغـي نمـود تـا اغـراض     
). فارابي و فهم او خود نوعي چالش 212: 1353كتاب مابعدالطبيعه ارسطو را فهم نمايد. (نصر، 

يا فهم اصـيل   جدي ايجاد مي نمايد كه تلاش مي نمائيم فارابي را از داخل اعصار اپوخه، پرانتز
كرده و بهتر ببينيم، ولي خود چنين فهمي در صورت حدوث از خود تلوني نشان مي دهـد كـه   

  نتوان به آن زياده از حد تكيه نمود. 
  فارابي از چه منابعي در انديشه خود بهره برده است؟  ـ
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ن مـا  فارابي بر مبناي فهم پديدارشناسانه منابع فكري از انديشه هايي سود برده كـه در زمـا  
شناخته شده هستند ولي از منظر ساختگرايي احتمال زيادي دارد كه از منابع فكري اي بهره برده 
باشد كه نه خود فارابي و نه ما براحتي نتوانيم آنها را دسته بندي نمائيم و در اين اعصار و قرون 

آن منابع باشد.  خاك گرفته باشد. فوكوئي نياز مي باشد كه در آرشيوها بدنبال ريشه ها و مدارك
). شناخت منابع فكري فارابي نه به مانند فهم انديشه هاي ناب و نه فهـم  48: 1374(طباطبائي، 

انديشه هايي غير رسمي مي باشد بلكه در جهـت يافـت روش شناسـي اي در خـور موسـس      
فلسفه اسلامي است. نمي توان هانري كربن را براي فهم ريشه هاي اين فلسـفه و فرهنـگ كـه    

) . در جهـان  80: 1367آن را در ميان زمين و آسمان مي جست مبنا قـرار داد. (طباطبـايي،    فهم
پديدارشناسـي هـر كـدام بـه وجهـي       واقعي و عصر ما هرمنيوتيك و ساختارشناسـي در كنـار  

توانند فهم ما را از زمانه فارابي تعميق بخشند. دنياي امروز ما خود به تنوع ساختاري در كنار  مي
اسـلامي را بعنـوان يـك    - ي يگانه بها مي دهند و نشايد كه ميانه بـودن فلسـفه ايرانـي   پديدارها

خاصيت طرفه و يگانه ندانست. دنياي جديد خاصيت ميانه بودن را بـه همـه بخشـيده اسـت.     
). در نتيجه چالش جدي در فهم اغراض فارابي تبديل به پديده اي جديـد  110: 1373(رجائي، 

لم هرمنيويتك ( روشي و نه فلسفي ) به سـراغ آن رفـت. (خنيفـر،    مي گردد و مي بايست با ع
1401 :136(  

  
  اغراض فارابي يا چالش جدي در فهم فارابي. 3

  فارابي مي تواند از انواع انديشه ها بهره برده باشد
  

  اسلامي ةانديش) الف
يعه، بـا  انديشه اسلامي در زمان فارابي و مشكلاتي كه خلافت به آن دچار گرديده مي تواند ش ـ

بارقه هاي سني. يا سني ريشه گرفته از شيعه باشد. جدال ذهني و عملي نهاد خلافت در غيبت 
باشد.  وامدار هر دو انديشه ميپيامبر و تلاش امت اسلامي براي يافتن راه حل براي اين غيبت، 

يـن  ). اسلام در آن دوره مي بايست پاسخي براي مشكلات خود بيابد كـه ا 15: 1372(لمبتون، 
پاسخ دو راه حل ارائه مي داد كه عبارت بودند از بسته شدن دايره امامت و باز بودن اين دايـره.  
همين نوع از بحث باعث گرديد كه افق پيش روي اسلام بسته نگردد و همچنان باز باقي بماند 

 يشه هاي ملل ديگر بهره برده شود.تا از اند
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  )ة ايراني (حكمت خسروانيانديش) ب
خسرواني و يا انديشه يكي دانستن اخـلاق و سياسـت و خـالي بـودن ايـن معركـه از       حكمت 

شناخت شهر و همچنين برتري فضيلت و سعادت فردي بر مصلحت عمومي، مي تواند يكي از 
) چرا كه مباحثي كه فارابي و بعـد  280: 1399ريشه هاي فكري فارابي دانسته شود. (طباطبائي، 

در بـاب امامـت مطـرح     الخصوص ابوالحسن عامري نيشـابوري ابوعلي مسكويه رازي و علي 
نمايند، نه شباهتي به انديشه هاي صدر اسلام دارد كه بدنبال جايگزيني فقط الهي و يا زميني  مي

بود و نه انديشه هاي يوناني كه مصـلحت عمـومي در صـدر امـور آن محسـوب مـي گشـت.        
بدون وجود مشاور و ديدن مقام بجاي فرد  ). فردي دانستن رهبري يا امام86: 1380(طباطبايي، 

در ترجمان فره ايزدي كاملا انديشه اي ايراني در وجه خسرواني آن مي باشد. ولي اينكـه ايـن   
فره ايزدي از تغلب بدست آمده يا عطيه اي الهي باشد ما را وارد مباحث سني يا شـيعه متـاخر   

يريـت سـازي از انديشـه امامـت چنـين      ). در واقع لمبتـون بـا غ  113: 1379نمايد. (لمبتون،  مي
  اسلامي بوجود آورده است.- نوآوري اي در انديشه ايراني

  
  يوناني ةانديش) ج

قبل از مكتب اسكندراني و نهضت ترجمه و دارالحكمه بغداد، انديشه ورزان اسلامي با انديشـه  
وجـود دارد كـه    هاي يوناني آشنا شده بودند و در ميزان آشنائي فارابي با زبان يوناني اختلافـي 

نشانه اي از نفوذ انديشه يوناني در آن زمان مي باشد. ولي چه به سهو يا عمد انديشـه مـدني و   
مصلحت عمومي و جمعي، از اين ترجمه ها حذف گرديده بود. حذف اين مقوله براي انديشه 

مـد لغـو   اسلامي آتي كه با تاكيد مجدد بر انديشه فره ايزدي شايد دليلي بر سـهو يـا ع   –ايراني
انديشه مصلحت عمومي باشد مي تواند به احتمال بسيار زيادي نغيير در چيـنش و فهـم مـا از    

  ).98: 1375اسلامي را باعث شود. (طباطبايي، - انديشه اسلامي عصر زرين فرهنگ ايراني
تمامي موارد مطروحه در بالا فهم ما را از مشكلات و چالش برانگيز بودن انديشـه فـارابي در   

گذارد.  نان اين دفتر را ناگشوده باقي ميوسس بودن وي را دوباره برجسته مي نمايد و همچكنار م
  ناگشودگي اي كه بيشتر حظ و سود انديشه اسلامي است نه ميان مايگي يا ميانه بودن آن. 

 
  ورزي سيد جواد طباطبائي اغراض انديشه. 4

- اسلامي و ايراني يـا انديشـه ايرانـي   طباطبايي تلاشي وافر و سترگ براي آن چه كه ما انديشه 
اسلامي مي خوانيم انجام داده است كه آنچنان كه خود نيز اعتراف مـي نمايـد تنهـا ابتـداي راه     
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باشد و نمي توان بعنوان حرفي نهائي از آن نام برد. در اين مقاله تكيـه مـا بـر انديشـه زوال      مي
 ـ ايشان است كه مي توان به نامهاي زوال انديشه سياسي ي ـ داوم آن را دوبـاره  ا زوال در عـين ت

  ناميد.
در باب اين انديشه هم چند غرض مي تواند براي فهم تلاش طباطبـائي مفيـد فايـده واقـع     

  گردد:
معناي زوالي كه در انديشه سياسي مطـرح مـي گـردد آن چيزيسـت كـه در انديشـه       ) الف

ا وضع حملي كه ماكيـاول  سياسي مدرن غربي بدنبال تحول از انديشه يوناني به اسكولاستيسم ب
بوجود آورد توانست نوع جديدي از فهم از امر سياسي را به بار آورد. آن تحولي كه در تـاريخ  
انديشه سياسي اسلامي بوجود نيامد و همچنان مباحث دايرمدار سعادت و مصلحت فـردي بـه   

برهوتي از عـدم  تكاپو مي پردازد. معناي اين سخن آن نيست كه در واقع امر انديشه اسلامي به 
فهم افتاده است بلكه منظور نظر اين است كه توانائي فهم دانـش جديـد سياسـي كـه از منظـر      
باختين ناهمگوني در آن موج مي زند را همچنان با فهم فرازباني همگـون ترجمـه مـي نمايـد.     

يـت شـهر و كشـور و در حـال حاضـر      انديشه جديد غربي در زمان ماكياول حـول محـور امن  
امنيت كشورها با فهمي نژادي، زباني يا هويتيست و نه امنيت امتي واحد در معنـاي   محور حول

  ) .55: 1379كلاسيك آن. (رجائي، 
زوال انديشه سياسي با تاكيد مجدد بر نسبت سياسي آن، بحث بر مبناي صف بنـدي و   )ب

فقـت باشـد.   رويارويي ميان نيروهاييست كه نسبت آنها با امر سياسي مي تواند مخالفت يـا موا 
). اين صف آرائي در انديشه اسلامي بر مبناي امت يا انديشه مي باشـد و  18: 1373(اشترواس، 

امر سياسي در آن بسيار كمرنگ مي باشد. در صورتيكه در فهم نوين تر از امر سياسي ما شـاهد  
اين هستيم كه ديگر قدرت برمبناي فرد نيست و خود قدرت عاملي مستقل محسوب مي گردد 

ه بدون عامليت انساني از ابدان انسانها عبور مي نمايد. انديشه هاي اسلامي در باب سياست نه ك
 ) .805: 1383به نظريه ابتدائي نزديكند و نه نظريه بعدي آن.  (بشيريه، 

زوال انديشه سياسي در حكمت عملي و نه حكمت نظري رخ داده است. انديشه يوناني  )ج
منزل نداشته و در انديشه يوناني بعنوان مهد انديشه و فلسفه سياسي  امري جداگانه به نام تدبير

در انديشه اسـلامي بـه آن اشـاره    انسان مدني الطبع محسوب مي گردد و نه مدني بالضروره كه 
گردد. در انديشه يوناني جمع شدن افراد بدليل نه احتياج آنان به امنيت يا زندگي بلكه بـراي   مي

ايه گذاري گرديده است. در صورتيكه در انديشه اسلامي ضـرورت  رسيدن به فضيلت جمعي پ
حيات يا امنيت يا دوري از آشـفتگي انسـانها را بـه دور هـم مجتمـع مـي نمايـد. البتـه چنـين          
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مـدرن غربـي نيـز     - اسكولاستيك و انديشه هاي پيشا مـدرن  - هايي را در انديشه مسيحي ريشه
  )125: 1382مي نيست. (طباطبايي، گردد و مختص انديشه ايراني يا اسلا يافت مي

انديشه سياسي يك ملت را عرفا يا شعرا نمي توانند بيان نمايند. عارف يا شـاعر بـدنبال    )د
فضيلت و سعادت فردي نه در اين دنيا بلكه در جهان ديگر مي گردد و اين يعني از ابتداي امر، 

طبقه برعهده مـي گيرنـد بـا     سائق انديشه ورزي در جوامعي كه حامليت انديشه سياسي را اين
انديشه نوع جديد آن متفاوت مي باشد. اين مورد خاص از ترجمه زوال انديشه سياسي، ناب و 
در عين حال داراي كرانه هايي بس وسيع و فراخ مي باشد. چرا كه بين حادثه بودن و يـا نظـم   

ا شـاهد بـود. از   جديد ديدن غرب و انديشه غربي مي توان دريايي از مطالب و تلون مطالـب ر 
سوئي ديگر شهودي بودن انديشه هاي هايدگر، شوپنهاور و نيچه را چگونه مي تـوان دخـل و   

  )237: 1373تصرف نمود. (طباطبايي، 
زوال انديشه سياسي مي تواند پس از مورد فوق الذكر اينگونه معنا گردد كـه عـارف يـا     )ه

بودن غالبين و رد سياست تغلب  شاعر در پي غالب نشان دادن ملتي مغلوب و شكست خورده
باشد در صورتيكه در صور مدرن انديشه سياسي شكسـت معنـايي جـز شكسـت نخواهـد       مي

  ) 45: 1382داشت و نمي توان آن را نوعي ديگر جلوه بخشيد. (طباطبايي، 
در نهايت اعوجاج از فهم مصلحت و سعادت عمومي در انديشه يونان بـه مصـلحت و    )ز

 )45: 1382م زوال انديشه سياسي مي باشد. (طباطبايي، سعادت فردي در اسلا
 
  زوال ةانتقادات به انديش. 5

طباطبايي در فهم انديشه هاي سياسي ايران، اسلام و غرب زبـاني را بوجـود آورده كـه حامـل     
معنايي جديد و متفاوت از دانش سابق ماست. مي توان اين انديشه ورزي در باب زبان و معنـا  

ساختارگرا و هايدگري آن ديد و يا نسبت آن را در چارچوب خود زبان سـنجيد.  را در فهم پسا
بـان مـي باشـيم كـه مـي توانـد در       در هر صورت به احتمال ما شاهد وجهي جديد از معنا و ز

  يابي انديشه ورزان متقدم ما و همچنين فارابي بسيار مهم باشد.  غرض
  نمود كه عبارتند از:ولي مي توان انتقاداتي نيز بر اين مباحث وارد 

اگر غرب و انديشه غربي در پي تجددي كه حادث شـد مبـين ايـن تفـاوت معنـايي در       ـ
انديشه غربي و شرقي گرديده، چرا بايد امر حادث و انديشه پـي آمـد آن را بـر انديشـه     
اسلامي برتر دانست. البته طباطبايي از  سوءفهم صحبت نموده و نـه برتـري ولـي گاهـاً     

  كه برتري را با انديشه غربي دانسته است.بنظر مي رسد 
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انديشه ورزي يوناني ممكن است بر سامانه شهر و مصلحت عمومي دايرمدار باشد ولي  ـ
انديشه ورزي هاي پست مدرن جديد ديگر نمي تواند انديشه را بر يك محور ببيند و از 

كند در  يردي را در معناي جمعي آن بيان مسوي ديگر زبان دچار اعوجاج كه مصلحت ف
  )98: 1378كجاي اين منظومه قرار خواهد گرفت؟ (فيرحي، 

در انديشه اسلامي و در پي آن انديشه ايراني ممكن است بتـوان عناصـري از مصـلحت     ـ
امـه هـاي ايرانـي و حتـي شـريعت      جمعي و يا دانش مدني در آيين نامه ها يا سياست ن

ها يافت. همانطور كه در انديشه هاي قدماي غربي چنين مباحثي صريح بيان نگشـته   نامه
  است و اين معاني در پي هزاران نگاشته در ترجمه و تفسير آنان از پي آمده است. 

اسلامي نه تنهـا بيـان نگشـته    - در پي مباحث بالا ترجمه و تدقيقي از انديشه هاي ايراني ـ
بـه زبانهـاي مـادر خـود ترجمـه      ايرانـي و يـا اسـلامي    بلكه بسياري از كتابهاي قدماي 

  )80: 1399اند. خود طباطبايي بارها به اين امر اشاره نموده است. (طباطبايي،  نگشته
ولي انديشه زوالي كه در مباحث مطروحه طباطبائي باب گشايي شده است پس از انقـلاب  

يرحي نيز نسبت به تئوريزه نمودن اسلامي ايران رخ داده و در كنار ايشان و در يك بستر دكتر ف
اين اتفاق در عمل به فقه و فلسفه اسلامي نه تنها زوالي نديده بلكه تداوم يافته و ديـده اسـت.   
درواقع در يك بستر ما شاهد دو رويا هستيم و پروبلماتيك موجود در انديشه فارابي خود را در 

ز تـا حـال حاضـر ولـي مباحـث      دو شكل مختلف از پرسپكتيو نشان داده است. دو چشم انـدا 
بوده و عموماً ديگران در پي مطروحه از سوي طباطبايي بسيار بيشتر چالش برانگيز و جدل ساز 

  گويي به آن برآمده اند تا مباحث مطرح شده از سوي فيرحي.  پاسخ
  
  ايراني در آن–اسلامي ةپروبلماتيك جمهوري اسلامي و دوگانگي تبار انديش. 6

اولين سطح تحليل عملي است در زنجيره اي از پراكسيس حادث گشـته   جمهوري اسلامي در
). ولي اينكه اين عمل يك حادثـه و يـا اتفـاق بعلـت     180: 1401در طول تاريخ ايران (بشيريه، 

عامل رهبري باشد و يا خارج از اراده و نيت انساني در ساحت تاريخي خود رخ نموده باشد ما 
خداد را واقعه بدانيم يا ضابطه رهنمون خواهد شـد (بشـيريه،   را به سطح بعدي تحليل كه اين ر

). اگر انقلاب اسلامي را اتفاق و يا حادثه و يـا واقعـه بخـوانيم، ايـن دگرگـوني در      225: 1401
سطح رهبري، چارچوب نظام سابق و نظام بين الملل آن زمان سـنجيده و پررنـگ مـي گـردد.     

بحث ما از منظر فوكوئي ديرينه شناسـانه محسـوب    چه اينگونه مسير تحليل را جلو ببريم چنان
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گردد و در نتيجه سير حوادثي كه به انقلاب منجر گشت كمتر دايرمدار انديشـه هـاي قـدما     مي
يخي بـه آن نگـاه شـود اهميـت     خواهد بود ولي اگـر ضـابطه باشـد و بعنـوان ضـابطه اي تـار      

  ).288: 1401هاي گذشتگان دو چندان خواهد بود. (نجفي،  انديشه
بحث اين مقاله اما در چارچوب و محور ديگري دور مي زند، مسئله حادثه يا ضابطه بودن 
اين دگرگوني نيست بلكه اهميت در مسئله مند بودن پديده انقلاب اسلامي است. نه ما از سال 

خيلي دور شده ايم و نه اغراض واقعي نظام بين الملل و رهبري انقـلاب كـاملا بـروز و     1357
ايرانـي در غيبـت يـا كمرنـگ بـودن      –ته است. در نتيجه اهميت تاريخ انديشه اسلاميتجلي ياف

عوامل تحليلي ديگر براي فهم اين دگرگوني اهميت بيشتري مي يابد. در واقع امر ما نيازمند اين 
هستيم كه امكان هاي ممكن موجود در انديشه فارابي براي تحول و ايجاد سيسـتم يـا سـازمان    

نهاد خلافت را در دوران جديد با نهادهـاي جديـدي همچـون سـلطنت و      مدني محور، بجاي
جمهوري اسلامي بسنجيم. اين سنجش گذشته با امروز در محور انديشه اي فارابي به ما كمك 
خواهد نمود كه تنها از دهليز و دالان نگاه فارابي در تاريخ انديشـه اسـلامي، انقـلاب ايـران را     

بق و نظـام بـين الملـل را در    اي بحث مانند رهبري، نظـام سـا  بسنجيم. اين سنجه ديگر محوره
 گيرد و در سطح انديشه سياسي باقي خواهد ماند. برنمي

در سطح انديشه سياسي باقي ماندن اهميت فيرحي يا طباطبايي شـدن بحـث را دو چنـدان    
كرده و از طرف ديگر راهي دوطرفه را بر ما باز مي نمايـد كـه از يـك طـرف دريافـت محـور       
خواهد بود و از سوي ديگر ارائه محور. در معناي ديگر از يك طرف قوه به فعل در مي آيـد و  
آن چه كه فارابي در مدينه فاضله ترسيم نموده و از سوي ديگر فعل به قـوه در مـي آيـد و آن    

  چيزي كه جمهوري اسلامي به منصه ظهور رسانده است. 
  
  فلسفه هاي مدرنيزاسيون جمهوري اسلامي در ويژگي. 7

وارد نمودن عنصر مردم در فلسفه اسلامي. اين عنصر در گذشـته هـم داراي رگـه هـاي      ـ
مشخصي در انديشه و فقه اسلامي بوده ولي نه با ويژگيهاي جديد آن. عنصر مردم حتي 
در انديشه موسس و رئيس فيلسوفان ايراني نيـز ، قاطبـه اي بـوده كـه مـي بايسـت در       

ود، حقشان خورده نشود و ظلمي صورت واقع نيابد. اما ميانشان به عدالت حكم صادر ش
احتمالاً هرگز نسبت به اينكه خود آنان مصدر اموري باشند يا بتواننـد انتخـاب كننـد يـا     
حتي برابر باشند بحثي رخ نداده بود. مردم كليتي بودنـد كـه در بهتـرين شـكل آن رمـه      

آميز بـا مسـلمانان بودنـد. ولـي     نبودند و تابعيني هم كيش يا تابعيني در زيستي مسالمت 
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الملل و  ديد و آيين هاي نو در حقوق بينجمهوري اسلامي توانست بعلت رخدادهاي ج
حقوق خصوصي از وضعيتي بهره ببرد كه مردم به شهروند و حكومت به حاكميتي مدرن 
مبدل گردند. البته نه در وضعيت مردم در گذشته مي بايست افراط نمـود و نـه شـهروند    

  در معناي تفريطي و كاملا پست مدرن آن مي توان تكيه نمود.  امروز
ه سياســي محســوب مــي گشــتند و فقهــاي مســلمان در گذشــته تنهــا حــاملين انديشــ ـ

ورزي اينان نيز داراي حدود و ثغوري مي بود. بعنـوان مثـال در اينجـا، خـارج از      انديشه
ث را مي توان بحث و فحص بودن مطالب مطروحه يا در چارچوب شريعت بودن مباح

مطرح نمود. در جمهوري اسلامي، نقش فقها وجود دارد و البته كمرنگ گشته است. امـا  
بسيار زيـاد از منـابع جديـد    تفاوت ماهوي آن در نقد پذير بودن آراء و همچنين استفاده 

هاي جديد مي باشد. مهمترين فرق ولي در جايي خود را بروز مي دهد كه ديگـر   انديشه
كردن باب حقوق مكاسب و عادلانه رفتـار  ب را تئوريزه نمي كنند و فقط دراين فقها تغل

گيرنـد.   رن را براي تئوري ورزي به كار مـي راي نمي دهند بلكه تمامي حقوق و آراء مد
چنان كه ارنست كاسيرر بيان مي كند افسانه دولت پس از مدرن شدن و امروزي شدن  آن

گونه  نمود. در ايران هم اين پيدا  ت يابيسيماي مشروعي حكومت از بين رفت و شكل و
نامشـروع بخواننـد و نـه     بودنـد كـه آن را    دور ديگر نه  فقها از حوزه  حكومت شد و
 )25: 1382توانستند تغلب يا عدم مشروعيت را توجيه نمايند. (كاسيرر،  مي

 
  فارابي در شكلي جديد ةبازگشت ميانه بودن فلسف. 8

ايراني بسياري از انتقـادات را رفـع نمـود    - اين اشكال جديد و وارداتي در انديشه نوين اسلامي
ايراني كه نگاه به وراي ماهيت و وجود مي باشد بيشتر ابقاء - ولي اساس انديشه سياسي اسلامي

گرديد. فلسفه اسلامي در ميان آسمان و زمين همانند پانـدولي در حركـت مـي باشـد (كـربن،      
) . فلسفه اسلامي در تمامي تاريخ خود پي جـوي حقيقـت و سـعادت و فضـيلت     314: 1399

وراي وجود بوده. به احتمال زياد تا به امروز نياز به توجيه اين نوع نگاه وجود نداشته است. اما 
در شكل جديد جمهوري محور آن، اين نوع انديشه ورزي به انواع كاربردي محور و غايت مند 

همچنان براي بيان اهداف و آمال از فضيلت و سعادت اخروي بهره گرفته  آن نزديك گشته ولي
شود. اگر اينگونه فرض نشود كه انديشه جديد ميان آسمان و زمين براي جلـوگيري از بـن    مي

بست به مانند تمامي فلسفه هاي جديد در حال رفت و آمد مي باشد. اينگونه مي توان متصـور  
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سير در چنين فضائي است و جمهوريت مـدرن اسـلامي نيـز    شد كه ماهيت اين انديشه ورزي 
  توانائي حل اين پروبلماتيك را نيافته است. 

  
  گيري نتيجه. 9

سـعادت و فضـيلت   - دوري از تغلـب - فلسفه جديد، كه همچون گذشته در پي حاكميت صالح
سعادت اخروي و عدالت مي باشد با وارد شدن به دنياي مدرن حالت و صورتي دوگانه - فردي

 يافته است كه عبارتند از: 

پي گيري سعادت فردي و فضيلت آنچنان كه فارابي و مشائيان به آن شـكل صـورت    الف:
  ه بودند.بخشيد

پي گيري سعادت جمعي و مصلحت عمومي در قالب و شكل غربي آن بعنوان سـرمد   ب:
  مباحثي همچون مشروعيت و برابري.

و دومـي ماكيـاول    شكل اول و پي گيري اول، آن چيزيست كه فارابي محـور مـي خـوانيم   
انديشه هاي تاريخ نگاري وارونه و تبارشناسانه و در پي مباحث مطروحه در  محور، بعنوان يك

ايرانـي در  - طباطبايي نمي توان اين دو محور را يكي دانست و ميان بنيان بودن فلسفه اسـلامي 
آستانه اي ايستاده است كه از نظر طباطبايي كار سترگيست. و اين آستانه و فهم امروز مـا از آن،  

راي عناصـر  خود نشانه گذريست كه ديگر نمي توان آن را فارابي محور خواند بلكـه توامـان دا  
 از انديشه هاي فلسفي جديد است. بسيار قوي و جدي

 
  نامه كتاب
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